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نقدی بر غزل جوان امروز
ذکریا اخلاقی

اشاره:

1
وردار بوده، و قالبي زنده،غزل به لحاظ قابليتهاي ويژهاش همواره در شعر فارسي از جايگاهي رفيع و موقعيتي درخشان برخ

 رديفها، شفافيت تصاوير،پويا و پرتپش به شمار آمده است. كميت متعادل ابيات، تنوع اوزان، موسيقي متناسب قافيهها و
گر، غزل را فراتر از يك قالبلطافت زبان، انعطافپذيري همه جانبه، گسترة موضوعات و بسياري از ظرافتهاي پيدا و پنهان دي

ت. اهالي زبان پارسي بامحض، در حافظة ادبي مردم، نشانده و با وجود آنان در آميخته است. غزل پرمخاطبترين قالب اس
اع شعر ترجيح داده است.اين نوع شعر الفتي ديرينه دارند و ذائقة مطبوع و طبع لطيف آنان همواره آن را بر ديگر انو

اوج بوده و بر تارك ادبيات ماغزل بر خلاف ديگر قالبها كه طلوع و افولها و فراز و فرودهاي فراواني داشتهاند، پيوسته در 
يش ادامه داده است.درخشيده است و در طول زمان در رودخانة خروشان شعر فارسي، زلال و مواج به جريان دلانگيز خو

چ شاعري نتوانسته استجلوههاي بكر و جاذبههاي بديع اين عروس شعر پارسي در مراحل گوناگون تا بدان حد بوده كه هي
 غزل به وديعه نهاده شده است.بيتفاوت از كنار آن عبور كند و از اين رهگذر بخش عظيمي از ميراث افتخارآميز فرهنگي ما در

شيوه است، يك جرياندر ادبيات رنگارنگ اين سرزمين، غزل، يك رنگ خاص نيست، يك طيف لطيف است. يك قالب نيست يك 
سيّال است.

2
ه است؛ غزل خراساني، غزلغزل در طول تاريخ ادبيات ما پيوسته مراتب بالندگي و كمال را پيموده و سلوكي شكوهمند داشت

عراقي، غزل هندي، غزل مشروطيت، غزل انقلاب و ...
دودي كه در عمر نه چندان بلندشايد بتوان از ميان نخستين چهرههاي غزل نو به منوچهر نيستاني اشاره كرد. او با غزلهاي مع
ج رسيد. نيستاني وخويش به يادگار گذاشت، شيوة نويني را پديد آورد كه بعدها با همدلي غزلسراياني ديگر به او

ده بود، و از ديگر سو وهمصدايانش از يك سو با نيمنگاهي به تحولاتي كه در عرصة شعر مشروطيت در محتواي غزل پديد آم
باركي دامن زدند و ثابت كردندبيشتر با عنايت به بدعتها و بدايع نيما، در حوزة غزل به خلاقيتهاي خجسته و هنجارشكنيهاي م
ين منزوي و محمدعلي بهمنيكه در شعر براي نوآوري و ايجاد تحول، لزوماً نبايد قالبشكني كرد. عباس صادقي (پدرام)، حس

اي ارزندهاي ورزيدند و بااز جمله شاعراني بودند كه اين طليعة دلنشين را ارج نهادند و در جهت گسترش و كمال آن تلاشه
 جمع حساب سيمين بهبهاني را بهنوآوريهاي فراوان ذهني و زباني، آثار ماندگاري را در عرصة غزل نو بر جاي گذاشتند. از اين

قيه جدا دانست.لحاظ زبان خاص، تجربة وزنهاي تازه، تنوع موضوعها و برخي امتيازهاي ديگر، بايد اندكي از ب
تمرار آن حركت آغازين، در حوزةبا آغاز انقلاب، غزلسرايان ديگري پاي در وادي شعر نهادند كه علاوه بر نوآوريهاي معمول و اس
ي ديني، مفاهيم ارزشي وعاطفه و انديشه نيز دگرگونيهاي ارزشمندي را موجب شدند و غزل نو را با آميزهاي از آموزهها

يل محمودي، عليرضا قزوهمضامين انقلابي به آستانة غزل متعالي نزديك كردند. غزلسرايان متعهدي چون قيصر امينپور، سه
و عبدالجبار كاكايي از پيشاهنگان اين جمع فرهيخته به شمار ميآيند.

عري صاحبسبك به شماراز ميان غزلسرايان نسل نخست انقلاب، نصراالله مرداني را به لحاظ نگاه تصويرگرانهاش ميتوان شا
 متوقف شد و بعدها ديگر نهميآورد. البته اين سبك و سياق با اينكه خيليها را به دنبال خويش كشانيد، در همان دهة شصت

اين حال در همان برهة كوتاهخود وي علاقهاي به دنبال كردن آن نشان داد و نه از ديگران اثري از اين دست مشاهده شد. با 
تأثير قابل قبولي نهاد و آثار زيبايي را در دفتر ادبيات انقلاب به ثبت رسانيد.

3
 در كارهاي محمددر اين سالها جريان غالب غزل جوان با شيوهاي است كه جلوههاي محسوس آن در اواسط دهة هفتاد

عليرضا عاشوري وسعيد ميرزايي مشاهده شد. محمد سعيد ميرزايي و همزبانانش (هادي خوانساري، حسن صادقيپناه، 
ش قلمروهاي تازة...) به نوعي غزل روايي ـ نمايشي روي آوردند كه به سبب هنجارشكنيهاي بيسابقه، كشف و گستر

يش كشانيدند. و چون اينمضموني و زباني و ايجاد غرابتهاي لفظي و معنوي فراوان، خيل جوانان صاحب ذوق را به سمت خو
رة اجمالي به برخي ازشيوه هنوز جريان غالب غزل جوان و بلكه جريان غالب شعر جوان معاصر ماست، به نظر ميرسد اشا

شايستگيها، بايستگيها و نبايستگيهاي آن براي جوانترها خالي از فايده نباشد.
كمسابقه آن شده است رااز جمله نقاط قوت اين جريان كه باعث اقبال عمومي جوانان به اين نوع از غزل و فراگير شدن 

ميتوان چنين عنوان كرد:
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 جديد.الفـ گشودن فضاهاي تازه و چشماندازهاي نو، با ايجاد شبكههاي وسيعي از تلميحات و استعارات

ه زبان گفتار.بـ رويكرد تازه به عنصر زبان و اجراي تكنيكهاي زباني و شگردهاي بياني نوين و نزديك شدن ب

جـ گستردگي دايرة واژگان و به كارگيري كلماتي كه در غزل بيسابقه بوده است.

دـ جزئيتگرايي و عينيتپردازي، با وارد كردن اشياء و پديدههاي پيرامون در غزل.

ه ـ روايي نمايشي كردن غزل و ايجاد زمينة ارتباط سريعتر و صميمانهتر مخاطب با فضاي شعر.

وـ تقويت محور عمودي و پيوستگي معنوي ابيات، كه لازمة روايي بودن آن است.

اي مدرن.زـ كم كردن فاصله بين غزل و شعر سپيد و ايجاد بستر مناسبي براي تلفيق شعر كلاسيك با شيوهه

4
كود كرده، افراط در نوآوريهايهمان طور كه سنتگرايي محض و پرهيز از خلاقيت و نوآوري، غزل را در برهههايي از زمان دچار ر
 وزين و تثبيتشدهاي همانندبيحساب و كتاب نيز غزل ما را از طرف ديگر به پرتگاه نزديك كرده است؛ حال چه افراط در سبك

هر مضمون كوچهبازاريسبك هندي صورت گرفته باشد (كه برخي از شاعران دست چندم اين سبك دچار آن شدند و با آوردن 
د.در شعر، موجب دلزدگي اصحاب ادب شدند) و چه اين افراط در غزلِ به اصطلاح پيشرو امروز رخ ده

آمد و از همان نقاطي دچار ضعفغزل جوانِ اين سالها متأسفانه خيلي زودتر از آنچه تصور ميشد در دام اين زيادهروي گرفتار 
ان آن راه اعتدال را درشد كه نقاط قوت آن محسوب ميشد، به گونهاي كه اگر علاج عاجلي براي آن انديشيده نشود و راهي

بلوغ زودرس اندكاندك ميرودپيش نگيرند، به سرعت به ابتذال كشيده خواهد شد. چنانچه تقريباً چنين نيز شده است، و اين 
 را به چشم خود ديده وكه مرگ زودرستري نيز در پي داشته باشد. و كاروان عظيم شعر پارسي چه بسيار اين آمد و شدها

م به برخي از آسيبها و آفتهاييلب فرو بسته و متين و آرام به راه خود ادامه داده است. در اين مجال اندك اگر خواسته باشي
ل را بر شماريم:كه ميرود تا اين جريان نوپا را نيز از ذهن و زبانها ببرد، اشارهاي داشته باشيم، موارد ذي

 انديشة عميقي استالفـ ضعف انديشه: اساسيترين پشتوانة وزانت يك شعر و مهمترين عامل ماندگاري آن تفكر قوي و
رسيد كه آثار گرانسنگ وكه در نهاد شعر نهفته است. با نگاهي گذرا به گذشتة ادبيات غني پارسي ميتوان به اين نكته 

فلسفه و عرفان داشتهاند وماندگار ما يا از متفكران و عارفان بزرگ بوده است و يا لااقل از شاعراني بوده كه دستي در 
يك تفكر قدسي و انديشة برينانديشمندانه به حوزة شعر وارد شدهاند و اين عنصر اصيل را ارج نهادهاند. شعري كه خالي از 

اثري مقطعي داشته و باباشد به سرعت از حافظة ادبيات پاك خواهد شد. اين نوع شعر به منزلة داروي و مخدري است كه 
سيد. غزل جوان امروزسپريشدن آن مقطع خاص و فرو نشستن موجهاي ناشي از آن، تاريخ مصرف آن نيز به پايان خواهد ر
هيچ تفكر درخور تأمليغزلي است سطحينگر و از ناحية انديشه به شدت دچار ضعف است و در بسياري از اين غزلها اصلاً 

مشاهده نميشود.

شقانه تنزل داده است.بـ ابتذال عاطفي: پرداختن به عشقهاي سطحي و زميني اين نوع شعر را تا سطح نامههاي سادة عا
ذل كه گاه تا مرز مخالف بابيشك اگر شكستن حريمها و عبور از خط قرمزها و عدم رعايت عفاف در بيان و ترويج عشقهاي مبت

شرع نيز پيش ميرود، ادامه يابد، سقوط سريع اين سبك را در پي خواهد داشت.

ريت آن محفوظ بماند وجـ افراط در بيان روايي: شعر شعر است، و با هر شيوه و شكلي ارائه شود همواره بايد اصل شع
د و به سمت روايي ـتحتالشعاع هيچ چيز ديگري قرار نگيرد. غزل مورد بحث ما گاه چنان از حقيقت شعر فاصله ميگير

ست و گويا هر غزلينمايشيشدن پيش ميرود كه تنها چيزي كه در پردهها و سكانسهاي پياپي آن به چشم نميآيد شعر ا
.فيلمنامة منظومي است كه با دستمايهاي اندك از تخيل و ايجاز شاعرانه به نظم كشيده شده است

ايرة واژگان در شعر، امردـ استعمال بيروية كلمات: بديهي است كه بيرون آمدن از دايرة بستة كلمات قدمايي و گسترش د
عتدال فرو گذاشته نشود و بهمطلوبي است كه تازگيها و نوآوريهاي ديگر را نيز در پي خواهد داشت، مشروط بر اينكه جانب ا
ر آمده است و ورود بي حد وراه دادن بيحساب و كتاب هر واژهاي به ساحت شعر نينجامد. غزل امروز به اين زيادهروي گرفتا

حصر هر واژهاي به ويژه واژههاي بيگانه چهرة آن را مخدوش كرده است.

د، خود نيز برخوردار ازهـ نزديكي بيش از حد به زبان گفتار: زبان شعر علاوه بر اينكه بار معني شعر را بر دوش ميكش
كه بيتوجهي به اينمؤلفههايي دستوري و موسيقايي است كه در زيباشناختي شعر مورد توجه قرار ميگيرد. روشن است 

سپيد هم حسني براي غزلنكته نيز ميتواند از نقاط ضعف يك شعر به حساب آيد. همان گونه كه تشابه بيش از حد به شعر 
به شمار نميآيد.

ن است و بيتوجهي بهوـنحوشكني غير مجاز: استعمال سهلانگارانة كلمات به شيوهاي كه برخلاف قواعد مسلم دستور زبا
وجيه است. به اين نكتهضوابط نحوي در ساختار جملهها، كه كمابيش در اين جريان ملاحظه ميشود نيز اشكالي غير قابل ت

ثال آن، كه اين امور هماضافه كنيد نصف و نيمه كردن كلمات، موقوفالمعاني ساختن ابيات، فصل و وصلهاي بيقاعده و ام
و به ويژه در غزل امروز،اگرچه برخي از آنها في حد نفسه عيب محسوب نميشود، ولي در غزل كه قالبي روان و ساده است، 

جايگاهي ندارد.

ست و به كارگيري تعبيراتزـ لغزشهاي اعتقادي: اظهار نظرهاي خام و ناصواب در مسائل كلامي و اعتقادي، برداشتهاي نادر
ز از جمله مسائل غير قابلموهن در مورد ذات مقدس خداوند، افعال الهي، مسئله آفرينش انسان، قضا و قدر و امثال آن ني

اغماضي است كه در غزل جوان امروز كمابيش به چشم ميخورد.

حـ وجود روحية يأس و سرخوردگي در تعدادي از اين غزلها
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طور كلّ ناديده بگيرد وطـ سنتگريزي: پيشينة ادبيات ما پيشينهاي غني است و شاعر امروز اگر بخواهد اين سنت را به 
راث ادبي اين سرزمين و تأمّل دربيتفاوت از كنار آن عبور كند راه به جايي نخواهد برد. براي شاعران نوپاي امروز مطالعة مي

 استاد مشفق كاشاني) وآنها امري ضروري و لازم است. از اين رهگذر نگاهي به آثار غزلسرايان پيشكسوت معاصر (همانند
روز) نيز خالي از فايده نخواهداستفاده از تجربههاي ارزشمند آنها (با همه تفاوت سبك و سياق آن بزرگواران با غزل جوان ام

بود.

د، تقليدها و كپيبرداريهاييـ تقليدپذيري: يكي از آفتهاي رايجي كه در شعر جوان ما در اين سالها به وفور مشاهده ميشو
 آن سبك نفسي تازهفراوان و بي حد و حصر است. به مجرد اين كه سبكي تازه اعلام موجوديت ميكند، هنوز پيشاهنگان

ه اصالت اصل كار را هم خدشهدارنكردهاند كه خيل مقلّدان جوان تازهنفس، چنان به كپيبرداري و توليد انبوه آن ميپردازند ك
 آغاز شد و اكنون كار به جاييميكنند. در اين شيوه از غزل نيز بلافاصله پس از شروع، تقليدها و كپيبرداريهاي عريض و طويل
 به شنيدن آن داشت، ديگررسيده است كه مخاطب با همة اشتياقي كه در آغاز به خاطر غرابتها و نوآوريهاي اين نوع غزل،
يكديگر شاهد اين مدعاست.رغبتي به خواندن آن در خود نميبيند. شباهتهاي فراوان كلي و جزئي غزلهاي جوانان امروز به 

شنگر بسياري ازدر اينجا يك سؤال اساسي مطرح ميشود كه به نظر ميرسد يافتن پاسخي مناسب براي اين سؤال، رو
نين است، يعني چرا اين قدربايدها و نبايدهايي است كه مورد اشاره قرار گرفت؛ سؤال اين است كه چرا اين شيوه از غزل چ

ين گونه غزل را بسرايد؟ به نظربه راحتي قابل تقليد است كه هر نوجواني كه تازه الفباي شعر را آموخته ميتواند به راحتي ا
ن شعر را به صورت صنعتميرسد كه فقدان انديشه، نوگرايي سطحي و برخوردار نبودن از ويژگيهاي يك شعر سهل ممتنع، اي

سپهري، با همه قرابتي كه باسادهاي در آورده كه به آساني قابل تقليد و تكرار است. هيچ فكر كردهايم كه چرا شعر سهراب 
ا همة حضوري كه در پسزمينةذهن و زبان ما دارد و با همه علاقهاي كه شاعران جوان و غير جوان ما به آن نشان ميدهند و ب

پاسخ روشن است؛ دربسياري از شعرهاي كلاسيك و غير كلاسيك امروز دارد، دچار اين تقليدپذيري ويرانگر نشده است؟ 
عر سهل ممتنعشعر سهراب سلامت زبان و شفافيت تخيل به واسطة توأم شدن با انديشة عميق عرفاني، از آن يك ش

ساخته است كه با همة سادهنمايياش ورود به حيطة آن كاري است دشوار يا ممتنع.
زلهاي مقلّداني است كه اينناگفته نماند كه اين نقطه ضعفهايي كه در مورد غزل جوان امروز بيان شد، بيشتر مورد توجه غ

ز اين ايرادها و اشكالهاچشمه را گلآلود كردهاند، وگرنه برخي از شاعران اين شيوه، ساحت شعر و شعورشان از بسياري ا
 اين سبك و سياق رامبرّاست. با اين حال اگر پيشگامان اين شيوه با يك سلوك شعري ژرفانديشانه، منسجم و مستمر

شناسنامة غزلتعديل كرده و عمق ميبخشيدند، بدون شك اين شيوه ميتوانست به عنوان سبكي نوين و دلنشين در 
فارسي به ثبت برسد.
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